
آموزش همراه با کارآفرینی

کمک به کارآفرینی و ایجاد اشــتغال در این خیریه تنها 

به خرید وســیله محدود نمی شــود. طی ســال ها کم کم بنای 

خیریه در چند طبقه بالا می رود و در هر طبقه زمینــه ای از آموزش و 

اشتغال ایجاد می شود. «مادرم به کلاس های آموزشی و ترمیم فرهنگی و 

تحصیلی مراجعه کنندگان هم خیلی توجه داشت و زمینه اشتغال را نیز برای 

مراجعه کنندگان فراهم می آورد. این مواردی که می گویم الان هم برقرار است. 

توانمند کردن افراد برای ایشان خیلی مهم است. همیشه به مددجویان مثل 

یک مادر دلسوز در زمینه های مختلف مشاوره می دهد به ویژه در زمینه های 

خانوادگی که متأسفانه مشکل خیلی از افراد است و غنی و فقیر نمی شناسد.»

بنای خیریه به کمک خیران در چهار طبقه ساخته شده است. در دو طبقه، 

کلاس های مختلف آموزشی و فرهنگی برای خانم ها برگزار می شد که به دلیل 

کرونا، این کلاس ها هم اکنون تعطیل اند. «یک مربی از سازمان فنی و حرفه ای 

هم برای آموزش حرفه های مختلف همیشه به خیریه می آید. در یکی از طبقه ها 

کلاس های آموزشی برگزار و مدرک رســمی فنی و حرفه ای به خانم ها داده 

می شود. در همین طبقات، در دوره های مختلف، کارهای تولیدی مختلفی 

راه انداختیم. از ساخت گل های تزیینی و عروسک سازی بگیرید تا الان که در 

یکی از طبقه ها کارگاه تولیدی روسری و در یکی دیگر کارگاه تولیدی لباس 

بچگانه داریم. همه خانم هایی هم که اینجا مشغول به کار هستند سرپرست 

خانواده اند و خرج خانه به عهده آن هاست. بعضی از خانم ها هم که امکان کار 

حضوری ندارند سفارش ها را به خانه می برند و انجام می دهند. قبلا هم در یکی 

از طبقات خیریه مهد قرآن داشتیم که حدود هشت سال فعال بود و الان به 

دلیل کرونا آن را تعطیل کرده ایم. کار های تولیدی مختلف مانند دوخت چادر 

برای مدارس و لباس های بیمارستانی را هم قبلا انجام می دادیم.»

حمایت از ۵۰۰ خانواده

«تعــداد خانواده هــا در دوره هــای مختلــف متفاوت اســت. مثلا 

ســال هایی بوده اســت که حدود هــزار خانــواده را تحت حمایت 

داشته ایم ولی الان حدود ۵۰۰ خانواده به طور مستقیم تحت حمایت 

خیریه هستند و در مناطق مختلف مشهد زندگی می کنند. شرایط 

اقتصادی روی کمک هــای خیران هم تأثیر می گــذارد و کمک ها 

کم و زیاد می شود. البته شــکر خدا در هر شرایطی توانسته ایم در 

خدمت خانواده ها باشیم و هیچ وقت نمانده ایم. کارهایی که برای 

خانواده های تحت پوشش خیریه انجام می دهیم این است که در 

ایام مختلف، بسته های معیشــتی و فرهنگی برای آن ها می بریم. 

در کنار این موضــوع، عید نوروز، اول ماه مهــر و ماه مبارک رمضان 

بســته هایی ویژه بــه خانواده ها می دهیــم. این کمک ها شــامل 

خانواده هایی می شود که به هر دلیلی نمی توانند مخارج زندگی خود 

را تأمین کنند، امکان این را ندارند که کاری انجام دهند و در فهرست 

همیشگی ما هستند. در کنار این مددجویان، افرادی را هم داریم که 

با وامی مشکل آن ها حل می شود یا اگر برای آن ها وسیله تأمین شود، 

می توانند کار کنند. از این افراد هم حمایت می کنیم و برای آن ها 

زمینه اشتغال ایجاد می کنیم. مثلا همین چند وقت پیش، برای بنده 

خدایی موتور خریدیم و با کار در پیک موتوری، هم مشکل خودش 

حل شد هم توانست اقســاطی هزینه موتور را بپردازد. خانمی 

با خرید یک چــرخ خیاطی، کارش راه افتاد و توانســت خرج 

خودش را دربیاورد. هر طور بتوانیم، ســعی می کنیم گره 

باز کنیم و این گره گشایی از ما نیست بلکه از لطفی 

است که خداوند و نیکوکاران به ما دارند.»

  هرکدام از خیریه هایی که برای گره گشایی از کار مردم راه اندازی 

می شود، برای خود قصه و داستانی دارد. گاهی مسجدی ها دور 

هم جمع می شوند و خیریه ای راه می اندازند. گاهی اهالی محله 

و گاهی هم اعضای یک خانواده دست در دست هم می گذارند 

تا باری از روی دوش مردم نیازمنــد بردارند، مانند خیریه ای که 

حاجیه خانم بیابانی در ســال ۶۰ راه اندازی می کند.  خیریه در 

سال ۷۰ با کســب مجوزهای لازم به طور رســمی کار خود را شروع 

می کند و خانواده های نیازمند بسیاری از نقاط مختلف شهر تحت حمایت 

این خیریه قرار می گیرند. اکنون این مجموعه به زنان سرپرست خانوار و 

کودکان خدمات ویژه ای ارائه می دهد.

  هرکدام از خیریه هایی که برای گره گشایی از کار مردم راه اندازی 

می شود، برای خود قصه و داستانی دارد. گاهی مسجدی ها دور 

هم جمع می شوند و خیریه ای راه می اندازند. گاهی اهالی محله 

می کند و خانواده های نیازمند بسیاری از نقاط مختلف شهر تحت حمایت 

لیلا جان قربان

گفت وگو با سم�یرا اسعدی که ایین روزها 
با روشن نگه داشتن چراغ خ�یریه 
ادامه دهنده راه مادرش است
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از جهیزیه دادن تا بسته غذایی و نوشت افزار

بعد از چند سال فعالیت در خیابان امام رضا، این بانوی نیکوکار به کمک همسرش زمینی را در محدوده 

اقبال لاهوری خریداری می کند و بنای خیریه ای را که به نام حضرت سجاد(ع) است در آنجا می گذارد. «مادرم 

با کمک پدرم زمین را می خرد و بنا بر عنایتی که حضرت سجاد(ع) به زندگی ما داشت، نام این خیریه را سجادیه 

گذاشتند. چون زمان ثبت و دریافت مجوزها مشخص شد خیریه دیگری به این نام هست، کلمه «توس» را به انتهای 

آن اضافه کردند. عنایت حضرت ســجاد(ع) به کارهای ما آن قدر زیاد است که بیشتر مراسم به ویژه اهدای جهیزیه ها 

در ولادت این امام بزرگوار انجام می شود. مادرم زمانی که زمین اینجا را خرید در این محدوده چندان ساخت وسازی 

نشده بود و بیشتر بیابان بود. همان سال ۷۰ یک طبقه از بنا را با آشپزخانه می سازند و شروع به کار می کنند. خدماتی 

هم که ارائه می دهند همه جوره بوده اســت، از جهیزیه دادن تا بسته غذایی و نوشــت افزار و این جور موارد. ساخت 

آشــپزخانه در اولین قدم هم به این دلیل بوده اســت که همه غذاهایی که به نیت نیکوکاران تهیه می شود همین جا 

پخته و آماده شود. الان هم این آشپزخانه پابرجاست و برای مجالس مختلف مثل روضه ها و حتی عروسی های خیریه، 

خودمان غذا تهیه می کنیم.»

خیریه ای که سال ۶۰ کلید خورد

ماجرا از اینجا شروع می شود. حاجیه خانم بیابانی از سال ۶۰ ساکن محله امام خمینی بوده است. او از همان سال، 

با کمک بانوان محله، کارش را شروع می کند. بدون هیچ نام و نشــانی، برای نوعروسان جهیزیه جمع می کند، نان 

به سفره نیازمندان می رساند و لباس گرم تن بچه های یتیم می کند. ۱۰ سالی در همان منطقه پانزده خرداد فعالیت 

می کند تا اینکه حدود سال ۷۰ خانه و زندگی اش را به بولوار وکیل آباد می برد. با جابه جایی خانه، به فکر خرید زمینی 

برای تأسیس خیریه می افتد. سال ۷۰ خیریه ای به نام سجادیه توس راه می اندازد، خیریه ای که این روزها سکان آن 

را به دست دخترش سمیرا اسعدی سپرده است. «مادرم هنوز هم کارهای خیریه را انجام می دهد ولی چون به قولی 

پا به سن گذاشته و خیلی نمی تواند دنبال کارهای اداری باشد، مسئولیت خیریه را به من سپرده است. مادرم برای 

ما برنامه داشت. از همان اول، من و خواهرم و برادرهایم را طوری تربیت کرد که ادامه دهنده این راه باشیم. در اصل، 

در همین خیریه و در کنار کارهای خیر مادرم بزرگ شــده و به اندازه توان در کارها شریک بوده ایم. خاطرم هست 

که از همان دوران دبیرستان کارها را به من می سپرد تا یاد بگیرم و راه بیفتم. البته این یاد گرفتن و راه افتادن در 

کار خیر روی زندگی ما آثار فراوانی داشته است و خیر و برکت بسیاری از آن دیده ایم. برکت بهترین عنایتی 

است که با دعای خیر مردم به ما رسیده است.»


